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The Al-Jawshan Al-Sagheer supplication is an Islamic supplication which 

has been quoted from Imam Musa b. Ja'far al-Kazim. This supplication is 

considered one of the precious treasures of the Islamic heritage that contains 

very high mystical and literary themes. This supplication also is one of the 

best examples of figurative and rhetoric features of Arabic language, but 

despite the abundance of figures of speech and imagery in it, it has not been 

researched as it should be, which prompted this article to address it from the 

perspective of rhetoric. Therefore, this study seeks to shed light on the 

figurative and rhetoric language of this supplication. This research relied on 

the descriptive analytical method reached several results, the most important 

of which are: many figures of speech and imagery such as metonymy, 

metaphor, simile appear in this supplication, and among these images, 

metonymy was used more than others, at a rate of 26.32 percent. It is worth 

noting that Al-'iiyma' with a frequency of 70%, the linguistic metaphor with 

a frequency of 40%, the sensory metaphor and al-Makniyah metaphor each 

with 27.78%, and the singular simile for the singular and the mental simile 

for the sensory with a frequency of 25% each, are the most frequent 

imageries in the Al-Jawshan Al-Sagheer supplication. 

Article history: 

Received 2024 Oct 16 

Received in revised form 2024 

Nov 27 

Accepted 2025 Feb 02 

Published online 2025 Mar 25 

Keywords: 
Jawshan Al-Sagheer 

supplication, rhetoric, simile, 

metaphor, metonymy. 

Cite this article: Dehghanzad Shahreza, R., & Valizadeh, M. (2025)., A Study of figurative and rhetoric language and its connotations in the 

Supplication of Al-Jawshan Al-Sagheer by Imam Musa b. Ja'far al-Kazim(a). Arabic Prose Studies, 2 (1). 31-46. DOI: 
https://doi.org/10.22091/npa.2024.10663.1018 

 
© The Author(s)  Publisher: University of Qom 

DOI: https://doi.org/  

mailto:r.dehghanzad@qom.ac.ir
mailto:m.valizade.9895@gmail.com
https://doi.org/10.22091/npa.2024.10663.1018
https://orcid.org/0009-0009-9486-8292
https://orcid.org/0009-0007-7436-8210


 

 

دراسة الصور البيانية ودلالاتها في دعاء "الجوشن الصغير" للإمام موسى 
 الكاظم )عليه السلام(

  2زادهو مرضيه ولي  1ضاد شهرضارسول دهقان

 r.dehghanzad@qom.ac.irفي قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة قم، قم، إيران. البريد الإلکتروني:  أستاذ مشاركالکاتب المسؤول:   1
 m.valizade.9895@gmail.comطالبة الدکتوراة في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة سمنان، سمنان، إيران. البريد الإلکتروني:   2

 الملخّص معلومات المقالة

دعاء "الجوشن الصّغير" دعاء منقولا عن الإمام الکاظم عليه السلام وإنه من کنوز التراث الإسلامي الثمينة  عتبري       مةك  محمقالة : المادةنوع 
إلا أنه  ةيالبلاغة العرب ىالتي تحتوي على موضوعات صوفية وأدبية عالية جداً. إن هذا الدعاء من أفضل الأمثلة عل

 ةيدراسته دراسة أدب تميلم  ه،يالواردة ف ةيوالمعنو ةياللفظ ةيعيالبد سناتوالمح ةيانيالرغم من کثرة الصور الب ىعل
هذه الدراسة  ىمن منظور علم البلاغة. فمن منطلق ذلک تسع تناولهيبه، مما دفع هذا المقال أن  جدري ةيبلاغ
الوصفي  منهجال ىعاء. ولقد اعتمدت هذه الدراسة علالمتواجدة في هذا الد ةيانيالصور الب ىالضوء عل طيتسل

أنه تتجلى  ىنتائج الدراسة إل ريفي دعاء الجوشن الصغير وتش ةيودلالاتها البلاغ ةيانيالصور الب ليالتحليلي في تحل
هذه الصور تم استخدام  نيوالمجاز، والتشبيه والاستعارة في هذا الدعاء، ومن ب ة،يکالکنا ةيانيالصور الب عيجم

کثر من غيرها بنسبة  ةيالکنا هي أفضل أداة بلاغية تقوم بالعقل والبرهان لإثبات  ةيبالمائة وذلک لأن الکنا 26.32أ
رحمة  ليتز نيالمختلفة کما تستخدم للتعبير عن مفاهيم العداء والعداوة وحسد الأعداء الذ ميالمعاني والمفاه

، والاستعارة الحسية %40، والمجاز اللغوي بتکرار %70بتکرار  ماءيکر أن فن الإالله شرهم. ومن الجدير بالذ
لکل  %25، والتشبيه المفرد للمفرد والتشبيه العقلي للحسي بنسبة %27.78لکل منهما  ةيوالاستعارة المکن

 .ريمنهما، هي الأکثر تکرارا في دعاء الجوشن الصغ

يخ الاستلام  2024 اکتوبر 16: تار
يخ ا  2024 نوفمبر 27: لمراجعةتار

يخ القبول   2025 فبراير 02: تار
يخ النشر   2025 مارس 25: تار

 :الكلمات الرئيسة
البلاغة،  ر،يدعاء الجوشن الصّغ

 .ةيالاستعارة، الکنا ه،يالتشب

النثر  بحوث في«. یرجوشن صغ یدعا یمعنو ميمفاه انيکاظم)ع( در ب یبلاغت کلام امام موس یواکاو(. »1404. )مرضيه، زادهولي؛ رسول، ضاد شهرضادهقان الاقتباس:
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 ریجوشن صغ یدعا یمعنو میمفاه انیکاظم)ع( در ب یبلاغت کلام امام موس یواکاو

  2زاده یمرضيه ولو   1شهرضارسول دهقان ضاد 

 Dr_dehghanzad@yahoo.com:انامهي. رادانشگاه قم، قم ، ايران  ،یوعلوم انسان اتیدانشکده ادب ،یعرب اتیگروه زبان وادب اریدانش 1

 m.valizade.9895@gmail.com: انامهي. رارانيدانشگاه سمنان، سمنان، ا ،یعرب اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو 2

 چکيده اطلاعات مقاله

 یالسلام است که حاو هیبن جعفر عل یمانده از امام موس یارزشمند به جا یهانهیاز گنج یکي ریجوشن صغ یدعا مقاله پژوهشینوع مقاله: 

 یهاهيکمتر مورد پژوهش قرارگرفته است. آرا یو ادب یاست و به لحاظ بلاغ یو ادب یبلند عرفان اریبس نیمضام

شده است از  انیدعا از زبان امام معصوم ب نيا که يیسخن گفتن است و از آن جا کویابزار آراستن کلام و ن یبلاغ

معصومان در گرو  هی. واضح است که فهم بهتر سخنان و ادعرودیبه شمار م یبارز فصاحت و بلاغت عرب یهانمونه

که  کوشد¬یمسأله،  مقاله حاضر م تیاست. در پرتو اهم انیهمچون صور ب یبلاغ یهابیشتر با اسلوب یآشناي

 کرديپژوهش با رو نيرو، ا نيامام )ع( بسنجد. از ا هيثانو میو بسامد آنها را در مفاه یانیب ناصرکارکرد ع زانیم

. پردازد¬یم ریجوشن صغ یدر دعا ،یانیب های¬انواع گونه لیو تحل یبه بررس یلتحلی – یفیو روش توص یفیک

دعا قابل مشاهده است،  نيو استعاره در ا هیمجاز، تشب ه،يشامل: کنا یانیاست که انواع صور ب نيا انگریب قیتحق جينتا

ابزار  نيصنعت بهتر نيا رايمورد استفاده گرفته است؛ ز شتریدرصد، ب 26/32با  هيعناصر، صنعت کنا نيا انیاز م

و در  شود¬یمختلف ظاهر م یهاها و صورتدر شکل یاثبات معان  یو برهان در راستا لیاست که با دل یبلاغ

. رودیشر آنها برطرف شده است به کار م یدشمنان که به رحمت اله یو حسدها هایتعد ها،یدشمن میمفاه انیب

و  یدرصد، استعاره حس 40با بسامد  یدرصد، مجاز لغو 70از نوع صفت با بسامد  مايا هيقابل توجه است که کنا

 .اندبسامد را داشته نيشتریدرصد، ب25هرکدام  یبه حس یمفرد به مفرد و عقل هیدرصد و تشب 78/27هرکدام  هیمکن

 25/07/1403تاریخ دریافت: 

 07/09/1403تاریخ بازنگری: 

 14/11/1403تاریخ پذیرش: 

 05/01/1404تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

 ه،یبلاغت، تشب ر،یجوشن صغ یدعا

 .هياستعاره،کنا

 عربی، نثرپژوهی«. ریجوشن صغ یدعا یمعنو میمفاه انیع( در بکاظم) یبلاغت کلام امام موس یواکاو(. »1404. )مرضیه، ولی زادهو  رسول، دهقان ضاد شهرضااستناد: 
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 مقدمّه  (1

ای است که باعث لطافت روح از دعا راهی است برای اتصال انسان به وجودی پايان ناپذير است. دعا به مثابه تولد دوباره

گردد؛ زيرا متصل شدن به وجود نامحدود در چهارچوب زمانه محدود همچون فرياد رسی است که انسان را پريشانی می

هايی که علما، رزمندگان را به خواندن خواند. يکی از ادعیهی ابديت فرا میدهد و او را به سواز تمامی ناملايمات نجات می

اين دعا شدت اضطراب انسان از قوای دشمن و   .اند،  دعای جوشن صغیر از امام موسی کاظم )ع( استآن توصیه کرده

 ن دعا برجسته است؛ عناصردارد و در نهايت شکرگزار خداوند است. آنچه در ايتجهیزات گسترده آن را بر خدا عرضه می

حسدهای دشمنان است،  از پربسامدترين اين عناصر،  و هاها، تعدیبلاغی کلام امام موسی کاظم علیه السلام در بیان دشمنی

ابواب مربوط به علم بیان ازجمله تشبیه، مجاز، استعاره و کنايه است که باعث تداعی معانی، تجسم و تقويت آن در ذهن 

. عناصر بیانی به کار رفته در دعا هر کدام نوعی از تصوير آفرينی سپس تبیین معانی را در پی دارند؛ شودمخاطب می

توانند راهگشای انسان در درک مفاهیم اين دعا باشند علاوه برآن بسامد هرکدام از عناصر بیانی دلالت بر بنابراين می

 معارف ثانويه آن دارد.

 لهأبیان مس (1-1

کند کاربست عناصر بلاغی به صورتی هنرمندانه است تا جايی که ادعیه نقل شده ع( را برجسته میآن چه که کلام ائمه )

جزو بلیغ ترين متون است از عوامل بلاغی که خواننده را با اشارات به  معنای ثانويه متن می رساند علم بیان است ها از آن

هايی از معنای عمیق متن است که ز وکنايه واقع شده است نشانهاشاراتی که در عناصر اين علم از جمله تشبیه، استعاره، مجا

 پذيرد.شود و تاثیر میاز رهرو آن، مخاطب با قصد امام )ع(  همراه می

)و هو علم( اى ملكة يقتدر بها على ادراكات جزئية او اصول و قواعد  »کند: تفتازانی علم بیان را اينگونه تعريف می

معلومة )يعرف به ايراد المعنى الواحد( اى المدلول عليه بكلام مطابق لمقتضى    ا ال )بطرو( و كراكيمخ )فتلفىة ض و    و  

مان زير سدداخت يا مفهوم ثانويه رسددد منظور ايشددان از ادراکات جزئیه ه(. به نظر می182: 1376)تفتازانی، « الدلالة عليه(

سی می شنا ستند باز  ساخت متن ه ست که از طريق تغییر در قواعد کلی که همان رو شوند. از طرفی در تعريف اين متن ا

مده  يه  و النق     ا  »علم آ لدلالة عل يادة في و    و  ا بالز حد  فىة للتعبير عن المعنى الوا هو علم يبحث في الطرو المختل

های گوناگون، کنايه، مجاز، ( منظور از روش5م: 2010ق؛ خطیب قزوينی، 437)سددکاکی، بی تا: «  بالدلالات الو   عية 

شود مهزول الفصیل يا دارای  بچه شتر لاغر، تشبیه و استعاره است؛ مثلا در وصف سخاوت کسی به طريق کنايه گفته می

 تيرأ"ا به طريق استعاره مصرحه چنین تعبیر شود جبان الکلب )دارای سگی ترسو(، کثیر الرماد )دارای خاکستر زياد( و ي

شود زيد همه را در نعمت خود غرق کرد که هر يک از نظر دلالت بر معنای  "عطىيبحرا  ستعاره مکنیه گفته  يا به گونه ا

زيد "و يا  "زيد كالبحر فی الس  خاوة"مقصددود، با ديگری در وضددوح و خفا فرق دارد و به طريق تشددبیه گاه گفته شددود 

د که در بیان وجه اعجاز قرآن کريم است د پس  "دلائل الاعجاز". عبدالقاهر جرجانی در کتاب "زيد بحر"و يا  "لبحركا

ها موضددوع علم بیان قرار گرفت، مانند از بحث در فصدداحت، بلاغت، لفو و معنا، مباحثی مطرح کرده که بسددیاری از آن

الكلام على ضربين: ضرب » گويد:در مورد اين عناصدددر بیانی می بحث از مجاز و کنايه، مجاز حُکمی، تعريض و کنايه.

ضرب آخر أنت لا ك   م منه  ا الضرب بدلالة اللفىو وحد   و لكن يدلظ    أنت ك   م منه  ا الضرب بدلالة اللظفىو وحد 
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م: 1992جرجانی،«).اللفىو على معنا  الذي يقتض  يه مو   وعه في اللضة  دم ذد لذل  المعنى دلالة دانية ك   م بها  ا الضرب

سرار البلاغه"( جرجانی در کتاب 262 صلی - "ا ساسی -ترين منابع علم بیان استکه از ا ترين مباحث علم بیان در زمینه ا

ست، مانند  ست. وی در اين کتاب، مباحث جديدی مطرح کرده ا ستعاره را ذکر نموده ا شبیه، حقیقت و مجاز، تمثیل و ا ت

شبیه و تمثیل که در  شبيه  و ليس كمظ »گويد: اين مورد میتفاوت ت شبيه عامظ و التمثيم أخصظ منه  فكم تمثيم ك فاعلم أ  الت

شید، ( پس از عبدالقاهر جرجانی، که به مباحث بلاغی، از جمله بیان، نظمی 73: 1366)جرجانی،« كش بيه تمثيلا ابتکاری بخ

ستین  "تاح العلوممف"نوين داد و سکّاکی تحقیقات جرجانی و ديگر اديبان را نظمی را تألیف کرد. در اين کتاب، برای نخ

بار، معانی و بیان در علوم بلاغی از يکديگر جدا شده است. در اين کتاب صور بیانی شامل تشبیه، مجاز، استعاره و کنايه 

ستعاره،می شبیه، ا ستفاده از صور خیال ازجمله: ت سخن و ا ست تا میزان رسايی  شد. اين جستار در صدد ا مجاز و کنايه   با

از مضامین بلند عرفانی است و  در دعای جوشن صغیر به تصوير کشیده شود. ضمن اينکه اين دعا از نظر معنوی سرشار

 ها در گرو شناخت بلاغی و ادبی اين مضامین است.درک معانی و مفاهیم حقیقی آن

 اهمیت و ضرورت پژوهش (1-2

باتوجه به اينکه در ارتباط با دعای جوشن صغیر پژوهشی در گسترة بیان صورت نگرفته است، انجام چنین تحقیقی ضروری 

نمايد تا خوانندگان را برای درک و فهم بیشتر و بهتر دعای جوشن صغیر ياری نمايد. از اين رو،  تحقیق حاضر با روش می

تر دعای جوشن صغیر از نظر ساختار ادبی و سبک نوشتاری ه شناخت دقیقمنجر ب شواهد مختلف یو بررستوصیفی تحلیلی 

ها، سبب درک بهتر مفاهیم ها و کنايههای بلاغی مورد استفاده در دعا همچون استعارهشود. از طرفی، علم به جلوهمی

 رساند.ترديد خواننده را بهتر به کنه مطلب میعرفانی شده که بی

 سوالات پژوهش (1-3

 شود:ها مطرح میهمیت مسئله، اين پرسشدر پرتو ا

 کاربرد عناصر بیانی در دعای جوشن صغیر چگونه است؟ -

 کدام يک از صور بیانی در دعای جوشن صغیر بسامد بیشتری دارد؟ -

 است؟به چه صورت  ریجوشن صغ یدر دعا هیاستعاره و تشب ،مجاز ،هيکارکرد کنا -

 پیشینه پژوهش (1-4

مشخص شد که پیرامون دعای جوشن صغیر،  پژوهش اندکی انجام شد. در ذيل به آنها اشاره های صورت گرفته با بررسی

 کرد:

(، از 1399« )های بلاغی دعای جوشن صغیر با تکیه بر علم بیان و بديعبررسی جلوه»پايان نامه کارشناسی ارشد:  -

ع( در دعای جوشددن صددغیر، صددنعت کنايه را کند که امام کاظم)مرضددیه ولی زاده پورکانی، نويسددنده در اين اثر بیان می

ای که به کارگیری صناعات ادبی از بیشتر مورد استفاده قرار داده است، و اسلوب امام در دعا سهل و ممتنع است به گونه

کاظم )ع( سددخت و ثقیل جلوه کند.  جمله تشددبیه، مجاز، اسددتعاره، کنايه و هر صددنعت ديگری باعث نشددده که کلام امام

 .پرداخته است جوشن صغیر ت و اعراب دعاال عبدالجبار به شرح لغآ لیاسماع خیشهمچنین 
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 چارچوب نظری تحقیق (2

شود  و از طرفی، برای از آنجا که در اين جستار، میزان کاربرد عناصر بیانی در دعای جوشن صغیر تحلیل و بررسی می

ای از دعای جوشن مشخص کردن بسامد عناصر بیانی در متن دعا در مقايسه با يکديگر؛ نخست سعی شده است خلاصه

 های بیانی و بسامد هرکدام مورد بررسی قرار گیرد. صغیر بیان شود و در نهايت جلوه

 از منظر صور بیانی بررسی دعای جوشن صغیر (2-1

های ارزشمند به جای مانده از امام موسی بن جعفر علیه السلام است که حاوی مضامین از گنجینهدعای جوشن صغیر يکی 

معانی و مفاهیم مشاهده ، تناسب و هماهنگی میان الفاظ دعای جوشن صغیردر تصاوير بسیار بلند عرفانی و ادبی است. 

ای از اند که به خوبی توانسته میان مجموعهبردهدر توصیفاتشان از عناصر تصويرگری بهره  . امام موسی کاظم )ع(شودمی

ت حاکم بر بیااد .کندن خلق یتناسب و انسجام برقرار کرده و از آنها تابلوهايی بسیار جذاب و دلنش تصاوير و عناصر خیال،

ع ساده و شیوايی و غالبا از نثر مسج دارای ساختاری هنری متعالی ،مايه عظیم وسیع معرفتی فزون بر درونا های اين دعافراز

ادبی  و ممتنع است به طوری که بکارگیری صناعات دعای جوشن صغیر سهلدر  آن حضرتاسلوب  .پیروی کرده است

با توجه به آنچه  .نمايد سخت جلوه ايشانمجاز، استعاره، کنايه و هر صنعت ديگری باعث نشده که کلام  تشبیه،جمله  از

 پردازيم:بسامدآن در اين دعا می بیان، انواع و که ذکر شد به بررسی صور

 تشبیه (2-1-1

تشبیه باب ابتدايی علم بیان است که  مشبه ومشبه به را در يک مقام قرار می دهد و با ارائه مشبه به، مفهوم مشبه را توصیف 

 کر ومورد تشبیه از نظر ذ سازد. تقسیمات مختلفی درکند سپس معنای ثانويه آن را برای مخاطب واضح و قابل فهم میمی

، وجه شبه، ادات آن وجود دارد که به صورت مختصر بر حسب کاربرد شاهد مثال در دعای مورد نظر يا حذف طرفین

 شود. تشبیهات به کار رفته در دعای جوشن صغیر به ترتیب تقسیمات به شرح زير است: ذکر و تعريف می

شبیه می  شبیهات به کار رفته از جهت طرفین ت شبیه توان بیان کرد که ت سی و ت شبیه عقلی به ح در اين دعا از نوع ت

ست مانند عبارت  سَماءِ نعِْمَةٍ مَطَرْتََا»مفرد به مفرد ا در اين عبارت نعمت به آسمان «. آسمان نعمتی که بر من باراندی»؛ «وَ

شبیه شده است. نعمت، مشبه عقلی است  اس الخمس الظاهرة المراد بالعقلى ما لا يكو  هو و لا مادكه مدركا باحدى ا و»ت

نه منتزع عنه فا يه لكونه غير منتزع عنه بخلاف الخياا  مدخم ف لذى لا يكو  للحس  يه الوهمى( ا تازانی، « )فدخم ف )تف

كه »( و آسددمان، مشددبه به حسددی اسددت، 313ق: 1416 «  بإحدى ا واس الخمس الظاهرة -والمراد با سي  : المدره هو أو مادظ

توان جه شبه آن عبارت است از گستردگی و به همراه داشتن رزق و روزی. در واقع می( و108، 2ق: ج1432)اسفراينی، 

ست نعمت ستی و کائنات را فرا گرفته ا صورت نامحدود تمام ه سمان به  صورت بیان نمود از آنجا که آ های الهی نیز به 

رود با تشبیه به است و حسی به شمار می گیرد. همچنین به دلیل اينکه آسمان از امور ديدنینامحدود تمام عالم را دربر می

شته وجود نعمت صد دا ست، امام )ع( ق شبیه نعمت که از امور عقلی ا صورت ملموس بیان نمايد؛ لذا از ت های الهی را به 

عقلی به حسددی اسددتفاده کرده اسددت تا عظمت الطاف خداوند را بر موجودات در ذهن مخاطب تداعی نمايد. نعمت مفرد 

ست و آ شبیه مفرد به مفرد محسوب میمقید ا ست و از نوع ت شبیه مرکب سمان مفرد مطلق ا شبیه مفرد در مقابل ت شود. ت

ت و »گويد: اسدددت که تفتازانی در تعريف آن می ا  يكو  كم من الطرفين كيفىية حاص   لة من عموع اء   ياء قد كض    امظ
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( ، 205: 1376)تفتازانی، « غير مقيدين او مقيدا ( اى المفىردا )اما كشبيه مفىرد بمفىرد و هما كلاصقت حتى عادت ءيئا واحدا

صر و قید و نعمتبه نظر می سمان خود دلالت بر وجود بدون ح ست که آ شانگر اين ا شبیه ن سد ذکر اين نوع از ت های ر

جمل باشد. علاوه بر آن از جهت وجه شبه، اين تشبیه از نوع تشبیه مالهی نیز به تبع آن دارای گستردگی و بدون حصر می

ست،  ا عمم  و هو ما لم يذكر وجهه»ا شبه را بلیغ (. می13، 2ق: ج1424)ابن يعقوب مغربی، «  مظ توان دلیل عدم ذکر وجه 

التظشبيه البليغ: » بودن سخن امام و ارجاع مخاطب به تفکر در اين زمینه دانست. از زاويه ادات تشبیه، اين تشبیه بلیغ است، 

بهما حذفت منه الأداة و وجه ا  (.175ق: 1429)انصاری، « لشظ

أَ  اِ مَعْقِمِ الانْتِ ارِ بَِ  »های تشبیه به شرح زير است: نمونه وادِثُ مَنْ لَََ کسی که به قلعه مددجويی »، «وَلَنْ كَقْرَعَ اْ َ

که  از آن ای تشدبیه شدده اسدت در اين عبارت مددجويی به قلعه« تو پناه آورد، هرگز حوادث روزگار او را درهم نکوبد.

صل میطلب کمک می شبه کند و در کنار آن امنیت حا صورت م صار به  شبیه، انت سیم بندی طرفین ت شود. از جهت تق

به حسی است. انتصار و معقل مفرد مطلق هستند، بنابراين از نوع تشبیه مفرد به مفرد است. عقلی آمده است و معقل مشبه

شب شبیه، بدلیل اينکه وجه  شدن ابزار های از زاويه ادات ت ست همچنین محذوف  شبیه مجمل ا ست، ت شده ا ه در آن ذکر ن

 باعث شده است تشبیه بلیغ که زيباترين نوع تشبیه است شکل بگیرد. « معقل الانتصار»تشبیه و وجه شبه در ترکیب 

ِذُ ُ » تَِ   وَأَتَّخ مًا أَعْرُجُ فيِهِ  اِ مَرْ اكَِ   وَ آمَنُ بهِِ مِنْ سَخَطَِ  فَهَمْخ اِ يَا  لِهى وَسَيِّدِى مِنْ فَضْلَِ  ما أُرِيدُُ   اِ رَحَْْ سُلخ    »

خواهم، تا نردبانش قرار دهم که از ای خدای من و سرور من از فضلت آنچه را که در راه رسیدن به رحمتت می» ترجمه: 

شنودیآن به شمت امان يابمسوی خ ضل را«. ات، بالا روم و با آن از خ ست که  در اين عبارت ف شبیه کرده ا به نردبان ت

به و به است که عقلی و مفرد است، نردبان مشبهاشتراک آن دو در ياری رساندن است. از جهت طرفین تشبیه، فضل مشبه

حسی و مفرد است. از جهت تقسیم بندی وجه شبه، اين تشبیه، تشبیه مفصل است که وجه شبه آن ذکر گرديده است و 

شبیه تمثیل است چون  شبه هوت ست پد یئتیجه  سطه فضل آن  یاريآمده از  ديا سبت به بنده مانند  ورساندن خداوند بوا ن

تمثیل: و هو الذى )وجهه( وصددف )منتزع من تشددبیه ال». شددودیخداوند نائل م یآن به خشددنود قياسددت که از طر ینردبان

(. همچنین اين تشبیه ضمنی است، 189، 3ق: ج1428؛ دسوقی، 198، 2ق: ج1432)اسفراينی، « متعدد( أى: أمرين، أو أمور

های و چشمه»ترجمه: « وَأَعْيُنِ أَحْداثٍ طَمَسْتَها»شود. ای میآيد و فقط در متن به آن اشارهبدلیل اينکه از معنای متن بر می

ست. با توجه به اين که ادات و وجه «. حوادثی که محو نمودی شبیه کرده ا شمه ت شبه آن در اين عبارت حوادث را به چ

توان بیان کرد اين تشبیه از نوع تشبیه عقلی به حسی حذف شده است اين تشبیه نیز از نوع تشبیه بلیغ است. علاوه برآن می

به، شددود. مشددبهو مفرد به مفرد اسددت.  مشددبه، حوادث اسددت که عقلی و مفرد اسددت هم چنین با مدرکات ذهنی درک می

ست. هم ست که از نوع حسی و مفرد ا تََا»چنین عبارت چشمه ا شََْ ةٍ نَ ءِئَةِ رَحَْْ در اين « و نهال رحمتی که گستردی« » وَنا

عبارت رحمت به نهالی تشبیه شده است که وجه شبه آن گستردگی آن است. اين تشبیه، تشبیه بلیغ است.  رحمت مشبه 

سْتَهاوَ جُنخة عافيَِةٍ أَلْ »به از نوع حسی و مفرد است عقلی و مفرد است و نهال مشبه در « و زره عافیتی که بر من پوشاندی.« »بَ

به حسی ای تشبیه شده است که در سلامتی اشتراک دارند. عافیت مشبه عقلی و مفرد، زره مشبهاين عبارت عافیت به زره

فْىتَها»و مفرد و تشدددبیه نیز از نوع بلیغ اسدددت.  «  رف کردی.های گرفتاری که برطو گرداب»ترجمه: « وَ غَوامِرِكُرُباتٍ كَش   َ
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ست.گرفتاری شده ا شبیه  شبه گرفتاری به گرداب ت ست. گرداب م شبه، از نوع عقلی و مفرد ا سی و مفرد م به، از نوع ح

  است. تشبیه بلیغ با حذف ادات و وجه شبه است.

 
 مجاز  (2-1-2

ز ا قيقة  فإ ظ المراد منه أ  يأتي »که بیان است  علمباب پايانی مجاز  المتكلظم بكلمة يستعملها في غير ما المجاز: عبارة عن ذوظ

و هذا بناء )على ا  معنى جاز المكا  سلكه( أي وقع عبور  و جواز  فيه )فأ  المجاز  و عت له ]في ا قيقة[ في أصم اللضة

(. مجاز به دو 242: 1362؛ مدرس افغانی،330، 4ق:ج1425)ابن حجه، « طريق اا ك ور معنا ( المجازي المراد منه بالقرينة

المجاز اللضويظ بالكلمة المستعملة في غير ما هي مو وعة له بالتحقيق استعمالا في »شود: الف( مجاز لغوی، مورد تقسیم می

( اين مجاز دو 236م: 2010)خطیب قزوينی، « الضير بالنسبة  ا نوع حقيقتها  مع قرينة مانعة عن  رادة معناها في ذل  النوع

ه علاقه آن مشابهت است و مجاز مرسل که علاقه آن غیر مشابهت است. استعاره در نوع است: استعاره، مجازی است ک

و يسمى عازا حكميا  و عازا في الإدبات  و  سنادا عازيا )و هو  سناد ( » ،مجاز عقلیشود، ب( ادامه مباحث بعد ذکر می

( از انواع مجاز  263، 1ق: ج1422)سکاکی، « أي  سناد الفىعم أو معنا   ا )ملابس( اسم مفىعول بقرينة قوله يلابس الفىاعم

 لغوی مرسل و مجاز عقلی  در دعای جوشن صغیر به شرح زير است: 

ماءِ نعِْمَةٍ مَطَرْتََا» در اين عبارت با قرينه مطرت منظور از سددما ، باران « و آسددمان نعمتی که بر من باراندی.» ، «وَس   َ

جاز است به علاقه محلیت يعنی سما ، محل باران است و اين صنعت مجاز است يعنی باران نعمت. پس بین سما  و باران م

ست.  شباهت ا ست که غیر از  سبتی همراه ا ست، چون با منا سل لغوی ا عَنىِ ذُعافَ مَرارَكهِِ »مر رِّ و به من بچشاند زهر « »وَيَُُ

در اين جا مسبب زهر است و مجاز از کینه است.  لفو مسبب ذکر شده است که « ذعاف»در اين عبارت « جگر سوزش را

ست.  سببیت ا سل با علاقه م ست پس مجاز لغوی مر شده ا ست اراده  سى »سبب که کینه ا سَيِّدِى وَكَمْ مِنْ عَبْدٍ أَمْ  لِِهى وَ

صْبَحَ مَضْلُولاً مُكَبخلاً  دِيدِ  وَأَ سیار بنده« »ضِ اْ َ «  سته به زنجیرای که به شامگاه و بامداد درآمد، بخدای من و آقای من و چه ب

های دنیا های دنیا آورده است و لفو مسبب يعنی مغلول ذکر شده و وابستگیرا مجاز از وابستگی« مغلولا»در اين عبارت 

سان است اراده شده است و مجاز لغوی مرسل است و علاقه آن مسببیت است.  سبب زندانی شدن ان وَقَدْ عَضخ عَلَىخ »که 

در اين عبارت اينکه انگشدددتش را به دندان گزيده يعنی « ز غیضدددش بر من انگشدددت به دندان گزيدکه ادرحالی»،«أَنامِلَهُ 
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سرانگشتانش را به دندان گزيده است. در اين مثال قرينه حالیه است و آن محال بودن گزيدن تمام انگشت است. در اين 

شتان ارا سرانگ ست و لفو جز  آن يعنی  شده ا سل عبارت لفو کل يعنی انگشت ذکر  ست پس مجاز لغوی مر شده ا ده 

 است وعلاقه آن،کلیت است.

اش آرزو داشت مرا در میان آن کشیکه روز گردندر بند دامی« »وَانْقَمَعَ بَعْدَ اسْتطِالَتهِِ ذَليِلًا مَأْسُوراً ضِ رِبْقِ حِبالَتهِِ »

سیر شد ن يکی از لوازم دشمنی و حیله است علاقه آن ها است و چون ربق و ريسماها و حیلهمجاز از نقشه« ربق« »ببیند، ا

 آلیت است و مجاز لغوی و مرسل است.

دَنىِ بمُِحارَبَتهِِ   وَوَحْدَكىِ ضِ » خنْ قَ   َ
ِْ عْفِىى عَنِ احْتمِالِ الْفَىوادِِ  وَعَجْزِى عَنِ الانْتِ   ارِ  خنْ ناوانىِ  فنظرْتَ  اِ    َ

ِْ كَثيٍِر 

كَِ  وَأَرْصَدَ اِ فيِما لَمْ  دْكَنىِ بقُِوخ مْ بمِِثْلهِِ   فَأَيخ رْصادِ لَهُ  «أُعْمِمْ فكِْرِى ضِ الْإِ

ندگی» ما ندارم و در تاب حوادث بزرا را  که  ناتوانی من نگريسدددتی  به  يا  با خدا که  قام گرفتن از آن ام را از انت

اند و در کمین من زار مرا اراده نمودهکه آام را در برابر بسددیاری از آناناش قصددد من کرده، ديدی و تنهايیجويیسددتیزه

«  ام را علیه آنان برای مقابله به مثل بکار نگرفتم، پس مرا به نیرويت تأيید کردینشستند، مشاهده کردی و در آنچه انديشه

صد کردن بدل از مراقبت دائمی ست و به همین دلیل بدلیت نامیده میدر اين عبارت ر شده ا اين شود، بنابردرنظر گرفته 

أَ  اِ مَعْقِمِ الانْتِ ارِ بَِ  »مجاز لغوی مرسل با علاقه بدلیت است.  وادِثُ مَنْ لَََ کسی که به قلعه مددجويی »، «وَلَنْ كَقْرَعَ اْ َ

در اين عبارت کوبیدن را به حوادث نسددبت داده اسددت که مجاز « تو پناه آورد، هرگز حوادث روزگار او را درهم نکوبد

 ود.شعقلی محسوب می

شود، اين عبارت مجاز عقلی محسوب می« سوی من روان ساختیو نهرهای کرامتی که به»، «وَجَداوِلِ كَرامَةٍ أَجْرَيْتَها»

يعنی آب را جاری کرديم نه نهر را و جاری شدن به نهرها اسناد داده شده است. در واقع، نهر جای آب است و جاری 

مجاز از رزق و روزی است که لفو « جداول»توان گفت ها است همچنین میگردد آب رودخانهشود، آنچه جاری مینمی

از آن اراده شده است. نهر محل رزق و روزی است پس مجاز  محل يعنی جداول ذکر شده است و نعمت و رزق و روزی

 .لغوی مفرد مرسل با علاقه محلیت نیز است چون مناسبت همراه با آن غیر از مشابهت است از زاويه ديگر
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 استعاره  (2-1-3

: 1388)شفیعی کدکنی، « اديبان او را ملکه تشبیهات مجازی نامگذاری کرده اند»يکی از عناصر بیانی است که استعاره 

( همچنین 221: 1376)تفتازانی،  هى عاز ككو  علاقته المشابهة اى ق د ا  الاطلاو بسبمخ المشابهة»( به اين دلیل که 111

ز طرفین در معنای اولیه متن حذف شده اند اما در معنای ثانويه و عمیق آن حضوری پر رنگ نوعی از تشبیه است که يکی ا

پردازيم و هرکدام در شاهد های استعاره و انواع آن می( در اين قسمت به بررسی جلوه659-461ق: 1413)حسینی،   دارند

و از پیشگاه فضلت درخواست احسان شد و تو »، «أَكْدَيْتَ وَاسْتُمِيحَ بابُ فَضْلَِ  فَما »شوند: مثال مربوط به خود تعريف می

ای تشبیه شده است که درب و پیشگاه دارد، استعاره مکنیه است به اين دلیل که در اين عبارت فضل به خانه« منع ننمودی

ه تحقق حسی دارد و ( مستعار ل649ق: 1416)ربیعی، « أما المكنية فهي التي حذف فيها المشبه به و رمز له بشيء من لوازمه»

فضل را به درب، نقل داده است که تحقق حسی دارد. اين نوع استعاره از نوع استعاره مکنیه مرشحه است به اين دلیل که 

 های مشبه به محذوف )بیت( است ذکرشده است.باب که از ويژگی

سَتهِِ »  سته» «چشم نگهبانش از من به خواب نرفت« »وَلَمْ كَنَمْ عَنِّى عَيْنُ حِرا ستعاره « عین حرا ست که در آن ا عبارتی ا

وجود دارد. عین را به انسانی تشبیه کرده است که جامع شباهت اين دو نگهبانی است. در اين عبارت تنها لفو مشبه را در 

ست به، به مشبه حذف شده، اشاره کرده ابه را حذف کرده است و با ذکر يکی از لوازم مشبهکلام ذکر کرده است و مشبه

تا ذهن را به آن سمت هدايت کند، بنابراين استعاره مکنیه است. لفو نقل داده شده بر اين چیز مشخصی است که بتوان به 

توان به آن اشاره نمود، آن اشاره حسی کرد، لفو عین از چشم نقل داده شده است برای انسانی که تحقق حسی دارد و می

سوب  سی مح ستعاره ح ستعار، ا ست که نگهبانی میپس از لحاظ م شبیه کرده ا سانی ت ستعاره عین را به ان شود. در اين ا

يرَكهِِ »دهد و عین و انسددان هیک کدام با هم تنافی ندارند پس اسددتعاره وفاقیه نیز اسددت. می پس چون « »فَلَماظ رَأَيْتَ دَغَمَ سََِ

شاهده نمودیحیله شده « سرير»، «گری نهادش را م شبیه  سانی ت ست که حیله میيا نهاد به ان شباهت هر دو ا کند و جامع 

به حذف گرديده و دهد. اين عبارت استعاره مکنیه است چون مشبهبه سوق میگری است که ذهن را به سمت مشبهحیله

به آمده است. در اين عبارت لفو نقل داده شده برای چیزی است استعاره مرشحه است چون همراه با يکی از لوازم مشبه

سددی دارد و لفو سددرير از نهاد به انسددانی که تحقق حسددی دارد نقل داده شددده اسددت پس اين اسددتعاره  از نوع که تحقق ح

سوب می ستعاره هم چنین از نوع وفاقیه مح ست. اين ا سی ا باعتبار الطرفين فهي قس  ما لأ لأ   الاس  تعارة»شود چرا که ح

ةاجتماعهما في شيء  ما ْكن  أو ْتنع  و لتسمظ الأوا وفاقيظ  ( سرير مستعار له 219م: 2010)خطیب قزوينی، « ة  و الثانية عناديظ

گويند چون و انسان مستعارمنه است و دغل که وجه شبه است از لوازم مستعار منه است و به آن استعاره مکنیه مرشحه می

 به آمده است.به همراه يکی  از لوازم مشبه

در اين عبارت مستعار له تحقق حسی دارد و لسان را از « ش زبانش آزرده ساختو مرا با نی« »وَسَلَقَنىِ بحَِدِّ لسِانهِِ »

زبان بودن به سیف )شمشیر( نقل داده است که تحقق حسی دارد و استعاره حسی است. زبان را به شمشیری استعاره آورده 

تواند در کنار انسان هر دو می است و اجتماع هر دو در يک انسان امکان پذير است و با هم تنافی ندارد، زبان و شمشیر،

قرار بگیرد اجتماع دو طرف آن در يک چیز ممکن است پس استعاره وفاقیه نیز است. در اين استعاره زبان مثل شمشیری 

های شمشیر است، به همین دلیل به آن استعاره مکنیه مرشحه است که برندگی و لبه تیز دارد که اين ويژگی از ويژگی

« وَخَزَنىِ بمُِووِ عَيْنهِِ »شود.به آمده است، استعاره مکنیه نیز محسوب میا که  به همراه يکی از لوازم مشبهگويند. از آنجمی
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به حذف شده است. اين استعاره از نوع مکنیه مرشحه مشبه و سیف مشبه« موق«. »ای به بدنم فرو بردو مژگانش را چون نیزه»

ت به اين دلیل استعاره مکنیه مرشحه است همچنین مشبه به در اين شاهد مثال است، عین به معنای چشم ملائم مشبه به اس

چیز ممکن است، چون آن دو با هم  ای وجود دارد که اجتماع دو طرف آن در يکدر اين عبارت استعاره حسی است

توانند تنافی ندارند و اجتماع موق)مژگان( و سیف در انسان امکان پذير است، چون با هم تنافی ندارند. مژه و شمشیر می

 هر دو در کنار انسان قرار بگیرد.

 
 کنایه  (2-1-4

على معنى يُوز حْله على جانبي ا قيقة أنها كم لفىظة دلت »يکی از ابواب علم بیان است و در تعريف آن آمده است: کنايه 

های موجود در دعای جوشن صغیر (. از انواع کنايه182ق: 1999)ابن الأثیر، « بوصف جامع بين ا قيقة و المجاز و المجاز 

و تعريف هر کدام در دعای جوشن صغیر به شرح زير است:   هاتوان به صفت، موصوف و ايما  اشاره کرد. نمونهمی

زند که شمشیرش را تیز کرده است در اين عبارت فردی را مثال می« و لبه تیغش را بر من تیز کرد»، «ذَ اِ ظُبَةَ مِدْيَتهِِ وَءَحَ »

هي  كناية عن صفىة:»و اين عبارت کنايه از صفت دارد و صفت که آماده جنگ و دشمنی شدن است ذکر نشده است. 

م: 2003)أحمد قاسم، « ع من الكناية كثيرا على ألسنة الناس في أحاديثهم اليوميةالكناية التي يستلزم لفىظها صفىة. يرد هذا النو

های آن اندک است و همچنین معنای کنايی آن آشکار شود چون واسطه( اين عبارت کنايه از نوع ايما نیز محسوب می243

که بخواهد وارد که دشمن هنگامیشود. به اين صورت است اين نوع مربوط به تقسیم بندی کنايه از نظر وضوح وخفا می

 کند.جنگ شود در ابتدا شمشیر خود را به عنوان ابزاری برای حمله و دفاع تیز می

اين عبارت کنايه از تأسف، پشیمانی، « که از غیضش بر من انگشت به دندان گزيد.درحالی« »وَقَدْ عَضخ عَلَىخ أَنامِلَهُ »

شدددت به دندان گزيدن به اين نوع از کنايه اشددداره دارد که  علاوه برآنکه ندامت و حیرت  اسدددت و از غیض بر من انگ

های آن اندک است معنای کنايی نیز مخفی نیست و ارتباط میان آن دو روشن است پس از نوع کنايه ايما به شمار واسطه

گزد پس کنايه از نوع رود. اين کلام را کنايه از فرد پشدیمانی  آورده اسدت که از شددت تأسدف انگشدت به دندان میمی
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أ  كصر  بال فىة وبالنسبة  ولا يصر  بالموصوف المطلوب النسبة :كناية يطلمخ بها موصوف»شود. موصوف محسوب می

 (.152عونی، بی تا: « )  ليه  ولكن يذكر مكانه صفىة تَّتص به

شت کرده پا به فرار نهاد.»، «وَأَدْبَرَ مُوَلِّياً قَدْ أَخْفَىقَتْ سََايا ُ » شکست خورده ای دارد که ا« پ ين عبارت کنايه  از فرد 

کند.  اين کنايه با  صفت همراه است و از نوع کنايه موصوفی است. اينکه انسان پشت کند و فرار کند و فرار میپشت می

های آن اندک است کنايه کند معنای کنايه آن آشکار است و کنايه از اين دارد که شکست خورده است و چون واسطه

 رود.ز نوع ايما  به شمار میا

هامِهِ » وائمَِخ س  ِ دَ  اِخ ص  َ دخ اين عبارت کنايه از نوع صدفت « سدوی من نشدانه گرفت.خطايش را بهو تیرهای بی» ، «وَس  َ

رود. در اين عبارت اينکه تیرهای دشددمن بدون خطا به هايش به خطا نمیاسددت يعنی اشدداره به فرد قدرتمندی دارد که تیر

های آن توان به عنوان کنايه از اينکه دشددمن بسددیار قدرتمند اسددت بیان نمود. چون واسددطهکند را میمی هدف برخورد

شود يعنی فرد آنقدر در میدان جنگ قدرتمند اندک است و معنای کنايی آن آشکار است، کنايه از نوع ايما محسوب می

در اين عبارت کند « و تیغ او را به نفع من کند کردی«»  حَدخ ُ  وَفَلَلْتَ اِ »رود. هايش به خطا نمیاسددت که هیچکدام از تیر

شهتوان به عنوان کنايهشدن تیر را می شمنیای از بی اثر کردن نق ست که ها و د شمار آورد. اين کنايه از نوع ايما ا ها به 

تواند شمشیر برای جنگ نمیهای آن اندک و معنا مشخص است، شمشیر کنٌد  اشاره به اين دارد که فرد مقابل از واسطه

های مهم وحیاتی فرد در جنگ رود در حالیکه شدددمشدددیر يکی از ابزاراسدددتفاده کند و تمام تلاش و اهدافش از بین می

تواند حمله و يا از خود دفاع کند، پس زمانی که شددمشددیر آن کند شددود تمام قدرت فرد شددود که با آن میمحسددوب می

شاره  به فردی دارد که شمشیرش کند شده است پس لفو موصوف آمده است و بی اثر شود. در اين عبارت اگرفته می

 ها که لفو صفت است اراده شده است پس کنايه از نوع صفت است.شدن دشمنی

سِهِ » سا شه« »وَأَكَيْتَ بُنْيانَهُ مِنْ أَ ساس کندن کنايه از ا« و بن برکندی اش را از بیخو ري شه را از ا ين در اين عبارت ري

های آن اندک اسددت علاوه بر آن دارد که دشددمنش را به صددورت کامل نابود کند و اين کنايه ايما اسددت چون واسددطه

ترين قسددمت کند که ريشدده، حیاتیمعنايش مشددخص اسددت. در اين کنايه فرد را به درختی تشددبیه کرده اسددت و اظهار می

رسد. ريشه در زندگی انسان همان اصل و ست، به آن میدرخت است که از طريق آن تمام موادی که مورد نیاز درخت ا

ست که همواره او را حفو می سب فرد ا ساس بکنند، به تبع آن فرد نیز نابود مین شود و ديگر هیک کند که اگر آن را از ا

ت محسوب اثری از او برجای نخواهد بود. اين کنايه اشاره به نابود کردن فرد که صفت است دارد، پس کنايه از نوع صف

 شود همراه است.اش از اساس کنده میشود که با موصوف خود يعنی فردی که ريشهمی

در اين عبارت زمین را که با وجود فراخی بر « اش بر او تنگ شدددزمین با فراخی« »قَدْ    اقَتْ عَلَيْهِ الْأرَْبُ برُِحْبهِا»

شاره به  ست، ا سختی آورده ا ست را کنايه از  شده ا سان تنگ  سان در جای ان اين حالت روحی و روانی دارد که وقتی ان

آورد که زمین ماند. حالتی را به تصور خواننده میشود و حتی از نفس کشیدن نیز باز میتنگ قرار بگیرد، بر او سخت می

پس کنايه دهد. اين کنايه اشدداره به سددختی کشددیدن فرد دارد از همه جهات به فرد نزديک شددده و او را در تنگنا قرار می

ست  سطه های آن اندک ا ست که وا صعوبت قرار گرفتن فرد معنای کنايی آشکار متن ا ست. همچنین در  صفت ا ازنوع 

 شود.لذا کنايه از نوع ايما محسوب می



 43 ریجوشن صغ یدعا یمعنو میمفاه انیکاظم)ع( در ب یبلاغت کلام امام موس یواکاو

 

ُ  طَبَقاً لتُُِابِ رِجْلهِِ » سطح خاک « اش را همپای خاک پايش قرار دادیگونه« »وَجَعَلْتَ خَدخ در اين عبارت گونه هم 

توان کنايه از تعظیم کردن فرد شود، يعنی با صورت به زمین افتد وکنايه از خوار و بی اعتبار شدن فرد است. هم چنین می

در مقابل ديگری نیز به شمار آورد، که به معنای فرد شکست خورده است که ديگر هیک توانی برای مقابله با دشمن برای 

ای آن اندک و معنای ذلت درآن روشددن اسددت کنايه از نوع ايما محسددوب هآن باقی نمانده اسددت. از آنجا که واسددطه

شود. اين عبارت کنايه از فرد شکست خورده است که کنايه از موصوف است، زيرا صفت که همان به خاک افتادن و می

 شکست خوردن است، آورده شده است.

بَحَ ضِ كَرْبِ الْمَوْ » لُودُ  وَكَفْىزَعُ لَهُ  لِِهى وَكَمْ مِنْ عَبْدٍ أَمْس   ى وَأَص   ْ عِرا مِنْهُ الَُْ دْرِ  وَالنخظَرِ  اِ ما كَقْش   َ جَةِ ال    خ َ تِ  وَحَشَ   ْ

هِ  ای که شددامگاهان و صددبحگاهان نمود، در سددختی مرا و به خدايا چه بسددیار بنده« »الْقُلُوبُ  وَأَنَا ضِ عافيَِةٍ مِنْ ذلَِ  كُلِّ

ها در شدددود و من از همه اينتاب میها از آن بیلرزد و دلها از ديدنش میزنان نگاه به آنچه بدنشددددت و تنگی نفس

لرزد کنايه از شدددت ترس دارد، پس کنايه از در اين عبارت، اين که بدنش از ديدن چیزی می«. عافیت و سددلامتی هسددتم

ست. کشود، چرا که موصوف آن يعنی فردی که از ديدن چیزی میصفت محسوب می شده ا نايه از نوع ايما لرزد ذکر 

های آن اندک و معنای ترس به وضددوح مشددخص اسددت و بلافاصددله از ديدن فردی که با ديدن چیزی اسددت که واسددطه

 بريم.لرزد به ترس آن پی میمی

مُخ يَمِيناً وَءِمالاً   لِِهى وَ سَيِّدِى وَكَمْ مِنْ عَبْدٍ أَمْسَى وَأَصْبَحَ عَليِلًا مَرِيضاً سَقِيمًا مُدْنفِىاً عَلى فُرُشِ الْعِلخ »  ةِ وَضِ لبِاسِها يَتَقَلخ

ابِ  ةِ الشَ  خ ةِ الطخعامِ وَلَا مِنْ لَذخ يْئاً مِنْ لَذخ ای که به شددامگاه و صددبحگاه خدای من و آقای من و چه بسددیار بنده« »لَايَعْرِفُ ء  َ

غلتد افتاده و از درد به راست و چپ می که علیل، دردمند و بیمار است و در بستر بیماری و لباس ناخوشیدرآمد در حالی

چیزی از لذت خوراکی و آشدددامیدنی » در اين فراز در جمله«. کندو چیزی از لذّت خوراکی و آشدددامیدنی را درک نمی

، اشدداره به فردی دارد که از بس چیزی نخورده و ننوشددیده اسددت طعم غذاها را از ياد برده اسددت، چون «کنددرک نمی

شود. اين عبارت کنايه از کم خوردن غذا است که کنايه از نوع ندک است کنايه از نوع ايما محسوب میهای آن اواسطه

وف )فردی که طعم غذاها را فراموش کرده است(، ذکر شده است و رود. دلیل آن اين است که موصصفت به شمار می

 صفت که کم خوردن غذا است اراده شده است.
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 نتیجه (3

بردارندة انواع صور بیانی مانند: کنايه، استعاره، تشبیه و مجاز است که از اين میان، امام کاظم )ع( دعای جوشن صغیر در 

های بلاغت و هدفی است که جز افراد خوش ای از نشانهصنعت کنايه را بیشتر مورد استفاده قرار داده است زيرا کنايه نشانه

های ها و صورتدر آن است که حقیقت را با دلیل و برهان در شکليازند و نشانه بلاغتش ذوق و پاک طبع بدان دست نمی

سازد. در مجموع در اين دعا هشت مورد تشبیه وجود دارد. از زاويه تقسیمات تشبیه اين هشت زيادی برای فرد نمايان می

تشبیه مجمل:  -دتشبیه مفرد به مفرد: هشت مور  -شوند: تشبیه عقلی به حسی: هشت موردمورد به اين صورت تقسیم می

تشبیه تمثیل: يک مورد لازم به ذکر است. همچنین نه مورد  -تشبیه مفصل: يک مورد -مورد ششتشبیه بلیغ:  -هفت مورد

های اين مجازها شامل: علاقه مجاز عقلی: دو مورد، علاقه  -مجاز لغوی: هفت مورد مجاز مشاهده شد که عبارتند از:

علاقه بدلیت: يک مورد است. علاوه  –علاقه آلیت: يک مورد  –کلیت: يک مورد علاقه  -محلیت و مسببیت: دو مورد

توان بیان کرد، در دعای جوشن صغیر ده مورد کنايه ايما نهايت می در برآن پنج استعاره مکنیه در اين دعا وجود دارد.

 ه از نوع موصوف است.وجود دارد که اقسام آن به اين شرح است. هفت موردکنايه از نوع صفت و سه مورد کناي

شددوند و به اين دلیل که دعای جوشددن صددغیر در های موجود در اين دعا، کنايه از نوع ايما محسددوب میتمام کنايه

قابل  کند که کنايه ايما را که آسان وشرايط بحرانی و پر اضطراب امام موسی کاظم )ع( ايراد شده است شرايط اقتضا می

ايشددان از کاربسددت اين نوع از کنايه اين بوده اسددت که تنها معنا و مقصددود روشددنتر گردد فهم اسددت به کار ببرند قصددد 

همچنین خواننده بلافاصددله بعد از شددنیدن به معنای عمیق آن دسددت يابد و شددرايط اضددطراب گونه به خواننده نیز منتقل 

ن زمان يدلیل است که سخن در کوتاهترشود. علاوه برآن تمايل زياد ايشان به کاربرد تشبیهات عقلی به حسی به اين می

ممکن درک شود همچنین مفاهیم بلند عقلی و دينی از طريق  محسوسات از ابهام دور شوند و برای عموم مردم قابل فهم 

شوند. قابل توجه است که بیشترين بسامد تشبیهات مربوط به تشبیهات مفرد به مفرد، مجمل و بلیغ است، هرکدام اختصار 

شان می کلام را در ستعاره نیز مشهود است  هددمقابل بلاغت بیشترآن ن همچنین حذف ارکان تشبیه و نمود آن به شکل ا

کند در مختصرترين صورت ممکن زيرا دوران متمادی حبس امام و واقع شدن تحت فشار حکمرانان بنی عباس اقتضا می

 بلیغ ترين کلام ايراد شود.

 

و مآخذ منابع

 .الدين عبد ا ميد  المكتبة العصرية يتحقيق: محمد مح  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر(. م1999   ياء الدين )يابن الأدير الَزر

33/33%

26/67%

23/33%

16/67%

نمودار بسامد صور بيانی در دعای جوشن صغير

کنايه

مجاز

تشبیه

استعاره



 45 ریجوشن صغ یدعا یمعنو میمفاه انیکاظم)ع( در ب یبلاغت کلام امام موس یواکاو

 

 . بيروت: دارصادر.ربالأ ةدب و غایالأ ةخزان. ق(1425) الدين بن علي ي  كقةابن حج

 لبنا : دار الكتمخ العلمية. -بيروت  .مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح ق(.1424) براهيم حْد بن محمد وخليم  خليم أ  ابن يعقوب مضربي

 لبنا : المؤسسة ا ديثة للكتاب. –طرابلس . «البدیع والبيان والمعاني»علوم البلاغة  م(.2003) أحْد قاسم  محمد و ديمخ  محيي الدين

 لبنا : دار  حياء التُاث العربي. –. بيروت الأطول في علوم البلاغة ق(.1432)محمد  براهيم بن   يالاسفىراين

 . بيروت: دار صادر.ص تلخيص المفتاح في علوم البلاغةملخ   ق(.1429) ن اری  زكريا بن محمدلأا

   قم: دارالفىكر.مختصرالمعاني (.ش1376)   مسعود بن عمر تفىتازانيال

 .ي  قم: مكتبه الداورلالمطو   ق(.1416) تفىتازانی  مسعود بن عمر ال

 .تَرا  دانشگا  انتشارات: تَرا  ذليم  جليم كرجمه  غةسرار البلاأ (.ش1366)  بن عبدالرحْن بن محمد   عبد القاهررجانيالَ

 الخانجي.  كعليق: محمود محمد ءاكر  القاهرة: مكتبة دلائل الإعجازم(. 1992) بن عبدالرحْن بن محمد رجاني  عبدالقاهرالَ

 . تَرا : وزارت ارءاد اسلامی.أساليب البيان في القرآن ق(.1413)حسينی  سيد جعفىر

 .ة. بيروت: دارالكتمخ العلميةعلوم البلاغ یضاح فيالإ م(.2010)محمد بن عبدالرحْن   يقزوينالطيمخ الخ

 . ةالعصري ة. بيروت: المكتبعلی مختصرالمعاني يالدسوق ةحاشي ق(.1428)دسوقی  محمد ال

 . العربية السعودية: جامعة أم القری.مقایيس البلاغة بین الأدبا و العلماء ق(.1416)  حامد صالح خلف يربيعال

 .ة. بيروت: دارالكتمخ العلميطولالأ ق(.1422)بی بكر أ  يوسف ابن يسكاكال

 .ةبيروت: دارالكتمخ العلمي .مفتاح العلومبی بكر )بی كا(. أ  يوسف ابن يسكاكال

   چاپ سيزدهم  تَرا : نشَ آگا .صور خيال در شعر فارسی(. ش1388)كدكنی محمد ر ا ءفىيعی 

 المكتبة الأزهرية للتُاث.القاهرة: . المنهاج الواضح للبلاغة)بی كا(.    حامدعوني

 ای. قم: انتشارات سَور.. كرجمه مهدی الهی قمشهکليات مفاتيح الجنانش(. 1386)قمی  ءيخ عباس 

 . . قم: دارالكتمخالمطول فضل فيما یرمز و یشاراليه فيالمدرس الأ (.ش1362)علی  مدمدرس افضانی  مح
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